
  اول، شمارة هفتم  پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 
 

Philosophical-Theological Research Vol.7, No 1 

  
  

  
  شناسي زيبايي و ارتباط وجودشناسي

  در فلسفة ملاصدرا
  

   ∗رضا اكبري
  

  چكيده

اصـالت   ةغالـب فلسـفي، مسـئل    ةفلسفه نهاده كه مسـئل  ةر زماني پا به عرصملاصدرا د 
 ةاصـالت ماهيـت در عرص ـ   ةاو در چرخشي معرفتي از نظري. وجود و ماهيت بوده است

اين چـرخش،  . گرايد صالت وجود در اين عرصه مية اموجودات ممكن الوجود به نظري
ع خود، اصـولي همچـون وحـدت    كند و به تب انقلابي فراگير در ساحت فلسفه ايجاد مي

ملاصـدرا عينيـت مصـداقي    . وجود، تشكيك وجود و اشتداد وجود را حاصل مـي كنـد  
. كنـد  وجود، زيبايي، علم و ديگر صفات كمالي را به عنوان يك اصل فلسفي مطرح مـي 

درچنين نگاهي، به اصولي همچون اصالت زيبايي، وحدت زيبـايي، تشـكيك زيبـايي و    
  . كنند ملاصدرا آشكار مي ةيم كه خود را در انديشرس اشتداد زيبايي مي

  .زيبايي، اصالت، وحدت، تشكيك،  اشتداد ي،وجود: واژگان كليدي
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او با بنا نهادن اصول عقلاني جديد در . ملاصدرا بدون شك فيلسوفي انقلابي است
 يهاي جديـد  ت گذشتگان، فلسفة فيلسوفان مسلمان را به عرصةهمراه با نقد سنّ ،فلسفه

خـوار خـوان خـود سـاخته      وارد ساخت و سنتّ جديدي را بنا نهاد كه پسينيان را ريـزه 
حتـي فيلسـوفان انقلابـي در چـارچوب      ،بايد توجه داشته باشيم كه فيلسوفان اما .است

لة غالـب  ئمس. نيست اانديشند و ملاصدرا از اين قاعده مستثن تفكر غالب صنف خود مي
لة وجـود و ماهيـت   ئمس  نهد، ة حيات فلسفي خود ميدر دوراني كه ملاصدرا پا به عرص

فيلسوفان عصر ملاصدرا و نيز اندكي پيش از او  دغدغة فهم وجـود و ماهيـت و   . است
حسـابي    ملاصدرا همچون فيلسوفان ديگر،. رسيدن به احكام هر يك از اين دو را دارند

مفـاهيم فلسـفة   تـرين   گشايد و اين دو مفهوم را محوري خاص براي وجود و ماهيت مي
در باب تحقق داشتن بالذات وجود يا ماهيـت يـا هـردو، رأي غالـب     . دهد خود قرار مي

ا انقلابي بـودن او در  ما ،پذيرد مي ،شود اصالت ماهيت تعبير مي هعصر خود را كه از آن ب
ـاني بـه بطـلان      . همين ديدگاه نهفته است رداو پس از چندي، به گفتة خود بـا الهـام رب

: ملاصـدرا (كنـد   الت ماهيت پي برده و نظرية اصالت وجود را پـي ريـزي مـي   نظرية اص
، كل ساختار فلسفة موجود زمـان خـود را   هنظريو با اين  )35، 1363 :همـو  ؛49 /1، 1368 
  .سازد خوش تغيير مي دست

) 29ق، 1404 :ابن سينا(وجود را مفهومي بديهي تلقي كرده   سينا همچون ارسطو، ابن
، مفهوم وجود »اشتراك معنوي«بر اساس  )34همان، (. كند وي آن حكم ميبه اشتراك معن

د بر ماهيـت  ياين مفهوم زا ،از سوي ديگر. مفهوم واحدي دارد  در همة كاربردهاي خود،
اين بدان معناست كه مفهوم ماهيت، با مفهوم وجـود متغـاير اسـت و     )31همان، (. است

تحليـل  . 1ردآوب احس ـبـه  يـا جـزء آنهـا     توان عين مفاهيم ماهوي مفهوم وجود را نمي
ايـن سـؤال را بـه ذهـن      ،عقلاني هر يك از موجودات به دو مفهـوم چيسـتي و هسـتي   

                                                       
آيـد   اي اشكالات كه فيلسوفاني همچون سهروردي مطرح كرده انـد بـه دسـت مـي     پارهالبته با  توجه به  .1

  .اند برخي نظريه زيادت وجود بر ماهيت را در فلسفه ابن سينا زيادت عيني دانسته
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ازاي خارجي دارند يـا ايـن كـه صـرفاً       د كه آيا هر دو مفهوم مابهساز فيلسوف متبادر مي
. ، محصول قـدرت انتـزاع عقـل اسـت    يازاي خارجي داشته و ديگر يكي از اين دو مابه

. نين سؤالي ذهن بسياري از فيلسوفان بعد از ابن سينا را به خود مشـغول سـاخته بـود   چ
. داين مشغوليت فكري، موجد نظريات متعدد در باب اصالت ماهيت و اصالت وجود ش

دار نظريـات بزرگـاني چـون     ملاصدرا در زماني پا به عرصة تفكر فلسفي نهاد كه ميراث
  .ل الدين دواني و استاد خود، ميرداماد بودجلا  دشتكي، سهروردي، سيدصدرالدين

ازاي خـارجي   دانـد كـه مابـه    سهروردي در آثار خود وجود را مفهومي انتزاعي مـي 
بـه عنـوان يـك    » وجود«مفهوم  در موردديدگاه او مبتني بر نگاه خاصي است كه . ندارد

بـه عبـارت   . ستا» داراي وجود ،ذاتي«به معناي   »موجود«از نظر او، . دارد  مفهوم مشتق،
با چنين توجهي به . تلقي كرده است» مبدأ اشتقاق«و » ذات«او مشتق را مشتمل بر ،ديگر

. آيد كه ذاتي متصف به وجـود باشـد   اگر وجود را موجود بدانيم لازم مي  مفهوم موجود،
موجـود باشـد كـه در ايـن      نيـز  وجـود كه ايـن   آيد اگر وجود را موجود بدانيم لازم مي

آيد كـه وجـود دوم نيـز ذاتـي متصـف بـه        ه به تعريف موجود، لازم ميصورت، با توج
حال اگر بنابه مطالب گفته شده حكم موجوديت را به وجـود سـوم حمـل    . وجود باشد

گيـريم كـه بـه     وار از موجوديت وجودها قرار مـي  يابيم كه در مسيري سلسله درمي ،كنيم
ي وجـود را امـري اعتبـاري    ا سهروردي براساس چنين نظريـه . انجامد تسلسل محال مي

  1 ) 65 /2 ،1355 :سهروردي (.كند معرفي مي

                                                       
او معتقد اسـت كـه اگـر وجـود داراي     . البته شيخ اشراق دلايل ديگري نيز بر اعتباري بودن وجود دارد.  1

به اين معنا كه دربـارة وجـود    ،آيد كه مفهوم موجود مشترك لفظي باشد حقيقت خارجي باشد لازم مي
 :نك( .استفاده شود» وجود«ي دارا» ذاتي«ها به معناي  به كار رود و دربارة ماهيت» وجود«به معناي خود 
بايد توجه داشت كه سهروردي اعتباري بودن وجـود  ) 23-22/ 1؛ همان، 66-64 /2، 1355 :سهروردي
 :ابن كمونه(اند  كه برخي از شارحان او گفته گونه داند و وجود خداوند را همان ممكنات مي را محدود به

  )35، ح1، 1355 :رورديسه(كند  تنها وجود غير اعتباري تلقي مي) 706، 1375
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حقايق فلسـفي را   ،از نظر او. نگاهي متفاوت است  ،»موجود«نگاه دواني به مفهوم  
ل امثبراي  )46، ص10656دواني، ش: نك(. توان و نبايد از اطلاقات عرفي كسب كرد نمي

در حالي كه  ،كند ي را علم تلقي نميداند و هرگز ماهيت جوهر عرف، علم را عرض مي
بنابر مباني فلسفي، در علم به يك حقيقـت جـوهري، صـورتي علمـي از آن نـزد ذهـن       

نيـز  » موجـود «. عنوان جوهر بر آن صـادق اسـت    شود كه به حمل اولي ذاتي، حاضر مي
از . ا در فلسفه چنين نيسـت ما ،شود گفته مي» ذاتي متصف به وجود«هرچند در عرف به 

كاربرد آن در مورد خداوند، كـه  . دو كاربرد در فلسفه دارد» موجود»  گاه دواني، كلمةديد
چـون   ،شـود  حمـل مـي  » وجود«يعني  ،در اين كاربرد، لفظ موجود بر خود مبدأ اشتقاق

كـاربرد دوم   )150همـان،  (. خداوند وجود محض و بري از شوب نقايص و اعدام اسـت 
در اين كاربرد به معناي ذاتي منتسب به مبـدأ   در باب ممكن الوجودهاست كه» موجود«

هـايي   او معتقد اسـت كـه ممكـن الوجـود ماهيـت       )همان. (ستا» وجود«يعني  ،اشتقاق
كه وجود محـض اسـت و در آنهـا، وجـود تقـرري نـدارد و       هستند منسوب به خداوند 

 ـ. انـد  اي است كه با خداوند پيـدا كـرده   موجوديت آنها صرفاً به دليل رابطه هـايي   الاو مث
نهـد تـا نشـان دهـد كـه       را در اختيار ما مـي » قاهر«و » حداد« )همان(» مشمس«همچون 

ي بـه معنـا   »حـداد «. تواند به معناي ذات منتسب به مبدأ اشـتقاق باشـد   مفهوم مشتق مي
بلكـه   ،وجـود نـدارد    »حداد«در   ،»حديد«در حالي كه مبدأ اشتقاق، يعني  ،است »آهنگر«

شـود و   نيز بر خرما فـروش اطـلاق مـي   » تامر«. اي ارتباطي با آهن استآهنگر صرفاً دار
در خرما فـروش وجـود   » خرما«يا همان » تمر«يعني   دانيم كه مبدأ اشتقاق اين مشتق، مي

چنين هنگامي كه  هم. بلكه خرما فروش فقط داراي رابطة فروشندگي با خرماست ،ندارد
ست كه اين آب زير آفتاب قرار داشته اسـت  شود مقصود آن ا گفته مي» مشمس»  به آبي،

توضـيحات دوانـي در بـاب    . و مقصود آن نيست كه خورشيد در ايـن آب وجـود دارد  
موجود او را فيلسوفي طرفدار اصالت وجود در باب خداوند و اصالت ماهيـت در بـاب   

ازاي خـارجي در   داراي مابـه » وجود«دهد كه بر اساس آن مفهوم  ممكن الوجود قرار مي
لذا در نظريـة  . ازاي خارجي ندارد گونه مابه ورد خداوند است و در ممكن الوجود هيچم
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بـودن   موجودبلكه صرفاً بايد از  ،ممكن الوجودها سخن گفت وجودتوان از  دواني نمي
آنها سخن گفت و اين موجود بودن را نيز معادل انتساب ماهيـت ممكـن الوجودهـا بـه     

  . وجود خداوند دانست
اماد تفاوت چنداني با نظرية دواني ندارد و او نيز قائل به اصالت وجـود  نظرية ميرد

در خداوند و اصالت ماهيت در ممكن الوجودهاست و موجوديت ممكـن الوجودهـا را   
 :ميردامـاد : براي نمونه نـك (. داند همانند دواني ناشي از انتساب ماهيت آنها به خداوند مي

  )67، 56، 51، 50-49، 38-37، 1367 :همو ؛237، 236، 235، 234، 1376
او . ترين نظريه از حيث اصالت ماهيت، نظرية سيد صدرالدين دشتكي است افراطي

 موجـود بـودن  داند و معتقد است كه بايـد از   را نادرست مي وجودسخن گفتن در باب 
آن چـه تحقـق   . وجود هيچ فرد خارجي و هيچ فرد ذهني نـدارد   از نظر او،. سخن گفت

ها و متحقق بودن آنها توجه  هنگامي كه ذهن به ماهيت. ماهيت است  ،اردد) موجوديت(
د، مفهوم موجود را بـا ماهيـت در ذهـن متحـد     ده د و حكم به موجوديت آنها ميكن مي
هايي كـه   ماهيت. تواند مفهوم موجود را با هر ماهيتي متحد سازد البته ذهن نمي. دساز مي

اي  حيث رابطه الوجود از هاي ممكن ماهيت .اند هدو دست ،شوند متحد مي موجود با مفهوم
نـد، در ذهـن معـروض موجوديـت واقـع      آي شمار مـي  بهو معلول او  ندكه با خداوند دار

ا خداونـد كـه در ذهـن    م ـا ،بر آنها داراي حيثيت تعليلي اسـت  شوند و حمل موجود مي
نگـاه   در. حيثيـت تعليلـي نـدارد     در حمـل موجـود،    شود، معروض موجوديت واقع مي

ميردامـاد از عبـارت ابـن سـينا      و به معنايي كه  دواني» الحق ماهيته انيته«دشتكي، قاعدة 
بلكـه بـه ايـن     ،نيسـت  ،اند اند و بر اساس آن خداوند را وجود محض تلقي كرده فهميده

معناست كه ماهيت خداوند متحد با مفهوم موجود است و اين اتحاد حيثيت تقييدي يـا  
در نگاه دشتكي، عروض وجود بر ماهيـت نـداريم و اگـر هـم از ايـن       لذا. تعليلي ندارد

بر ماهيـت اسـت و ايـن عـروض نيـز       موجوديتشود مقصود عروض  تعبير استفاده مي
  )29-28، 5، 118دشتكي، ش(. امري صرفاً ذهني است

ملاصدرا در مواجهه با ايـن نظريـات گونـاگون، هرچنـد ابتـدا همچـون دوانـي و        
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  ماهيت در موجودات ممكن الوجـود و اصـالت وجـود در خداونـد،    ميرداماد به اصالت 
 نيـز  ممكـن الوجودهـا   ، دربـا چرخشـي معرفتـي     ل و مدد الهي،ا با تأمما ،كند حكم مي

او در . دانـد  اصالت وجود را نظرية صائب معرفي كرده و اصالت ماهيـت را مـردود مـي   
 ـ(كنـد   د اقامـه مـي  دي را در صحت نظرية اصالت وجـو هاي خود دلايل متعد كتاب  رايب

اصالت ماهيـت چـه در     و براين عقيده است كه نظرية )18-9، 1363 :ملاصدرا: نمونه نك
دي را حاصل خواهد الوجودها و چه در مورد واجب الوجود مشكلات متعد مورد ممكن

   )60 / 6، 83 / 3، 1368همو،  ؛17، 1363 :ملاصدرا: نمونه نك رايب(. كرد
بـا ضـميمه   . كند نقشي محوري را در فلسفة ملاصدرا ايفا ميپذيرش اصالت وجود 

  كردن ايـن نظريـه بـه نظريـة اشـتراك معنـوي مفهـوم وجـود واسـتفاده از ايـن قاعـدة           
» توان مفهـوم واحـدي را انتـزاع كـرد     از امور متباين بما هي متباين نمي« معناشناختي كه

شـود و توجـه    ود زاييده مـي نظرية وحدت وج )133 /1، 1368 :ملاصدرا: نمونه نك رايب(
نظريـة    زايندة ،شود مي  هايي كه در عالم مشاهده به وحدت حقيقت وجود در عين تمايز

ص موجودات به وجود خواهد تشخّ  اگر وجود اصيل است،. تشكيك وجود خواهد بود
جـوهر حقيقـي   . شـوند  بود و مفاهيم ماهوي جوهر و عرض به امور وجودي منحل مـي 

بـا ايـن تفـاوت كـه جـواهر، وجـودي لنفسـه         ،ض نيز وجود هستندوجود است و اعرا
 :؛ همو268، 257/ 4، 1368 :ملاصدرا: براي نمونه نك(. بودواعراض وجودي لغيره خواهند 

تغييـر در   ،شود تغييراتي كه در يك وجود متشخص در طي زمان حاصل مي )226، 1361
كـت از نـوع اشـتداد    وجود است و با توجه به وحدت وجـود و تشـكيك آن، ايـن حر   

كنـيم   ياد تعبيري مشائي از آن با كه اگر بخواهيم -نظرية اشتداد وجودي. آيد شمار مي به
اي اسـت كـه ملاصـدرا بـا اسـتفاده       نظريه -استفاده كنيم» حركت جوهري«بايد از تعبير 

اده با استفاده از اين نظريه، م. كند ازآن، تغييرات عالم را در نظام اصالت وجود تفسير مي
، 36 / 2، 1368 :ملاصدرا(. كامل يك موجود است  نازل يك موجود و صورت مرتبة  مرتبة
هـاي   تواند صورت يك وجود مي  با توجه به اشتداد وجود، )188 /9، 265 /6، 95 /3 ،290
بـراين  . همگي يـك صـورت در حـال اشـتداد هسـتند      ،داشته باشد كه در واقع فيمختل
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ي سخن بگوييم، در طول ئاگر بخواهيم در قالبي مشا  داد،يك وجود در حال اشت  اساس،
از يك ماهيت به ماهيـت ديگـر     شود و در هر آن، دي را واجد ميهاي متعد زمان ماهيت

  . كند سير مي
گونـه كـه    توان ملاك معلوليت را آن نمي  اگر اصالت با وجود است، ،از سوي ديگر

 ،ماهيت چيزي نيست تا يكي از لوازم آن. تاند، دانس مشائيان امكان ماهوي قلمداد كرده
حتي اگر براي ماهيت با تنازل، تحققـي را قائـل   . ملاك معلوليت تلقي شود ،يعني امكان

اسـت كـه بايـد مـلاك     لذا اين وجـود معلـول   . تحققي به تبع وجود خواهد بود  شويم،
 يـت مـلاك معلول  ،وجـود بسـيط اسـت   از آن جا كه . جو كنيم ن جستآمعلوليت را در 

 :ملاصـدرا . (بلكه عين وجود معلول خواهـد بـود   ،د بر وجود آن نيستيزا يامرمعلول، 
اين، همان فقر وجودي است كه ملاصـدرا در مقـام     )74الف، 1360: ؛ همو 86 /1، 1368

  .جويد تبيين ملاك نيازمندي معلول به علت از آن سود مي
اشـتداد وجـودي و كسـب     انسان با. يابد در نظام صدرايي، معاد معناي جديدي مي
د مثـالي  رسد كه پس از مرگ تجس اي مي ملكات اخلاقي اعم از فضايل و رذايل به مرتبه

 ـ  متناسب با ملكات علمي و عملي خود را پيدا  مي كند و ايـن تجس  خيـال    ةد، فعـلِِ قـو
كـه بـه مـدد حركـت جـوهري يـا همـان اشـتداد          )194 /9، 1368 :ملاصدرا(نفس است 

دي متناسـب را بـراي نفـس فـراهم     تواند تجس است كه مي  اي رسيده لهوجودي به مرح
   )199-185 /9همان، (. آورد

دهد كه اصـالت   اند نشان ميم  آن چه گفته شد و بسياري ديگر از اموري كه ناگفته
وجود چه تبعات و لوازم مهمي را در وجود شناسي و معرفت شناسي بـه دنبـال دارد و   

سازد كـه چـرا ملاصـدرا را ملقـب بـه لقـب فيلسـوف انقلابـي          براي خواننده معلوم مي
  .ايم كرده

اگـر  . انقلابي بودن ملاصدرا معناي ديگري نيـز متناسـب بـا نظـام فلسـفي او دارد     
 ،شـود  كل عالم ماده و ماديـات را شـامل مـي     حركت جوهري يا همان اشتداد وجودي،

. گيـرد  نيـز در بـر مـي    نفوس انساني و از جمله نفوس فيلسـوفان و نفـس ملاصـدرا را   
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در مراتب نازل به  كند و ادراكي را ملاصدرا در رتبة وجودي خاصي شروع به فلسفه مي
هـاي   شود كه گرفتـار جلـوه   با اشتداد وجودي نفس، ملاصدرا متوجه مي. آورد دست مي

ظاهري بوده و حقيقت اصلي را كه همان وجود است به اشتباه امـري اعتبـاري قلمـداد    
گذرد و به مدد الهـام ربـاني بـه اصـالت وجـود       هاي ظاهري مي ذا از جلوهل. كرده است

ا نفس ملاصدرا هنوز در اشتداد وجودي است و به سطوح بـالاتر ادراك  ما. كند حكم مي
  . يازد دست مي

تفـاوت و متغـاير   را م زيباييكمال و   حيات،  قدرت،  حقيقت علم،  هرچند عرف،   
شـود   يابد و متوجه مـي  اي بالاتراز ادراك دست مي ه مرتبهملاصدرا ب، ددان از يكديگر مي

 ،حقيقتي كه در عالم واقـع اسـت   ،در واقع. كه حقيقت اين امور چيزي جز وجود نيست
لذا هرچند مفاهيم اين . كمال و زيبايي است  حيات،  قدرت،  مصداق مفاهيم وجود، علم،

تعبيـر   وجـود د كه از آن بـه  ازاي خارجي واحدي دارن همگي ما به  ،امور متفاوت است
 .امـور ذكـر شـده در نظـام صـدرايي مسـاوق يكـديگر خواهنـد بـود          ،بنابراين. كنيم مي

يعنـي   ،امـور ذكـر شـده    ،به عبارت ديگـر  )240-239 /2همان،  ؛340 /6، 1368 : ملاصدرا(
 فلسـفي  معقـول ثـاني   مفهـوم از حيـث  ... وجود، علم، قدرت، حيات، كمال، زييـايي و  

به اعتبار حقيقت، همگي امري واحد هستند كـه از آن بـا عنـوان وجـود يـاد       اما ،هستند
چه در عالم واقـع   اين امور در عالم واقع يكي است و آن  حال اگر حقيقت همة. كنيم مي

چرا حكم بـه   ،است... قدرت، حيات، كمال، زيبايي و   مصداق وجود، علم، ،تحقق دارد
م، وحدت علم يا تشكيك علم سخن نگـوييم؟  چرا از اصالت عل كنيم؟ اصالت وجود مي

چرا قائل به اصالت زيبايي نشويم؟ چرا ملاصدرا از ميـان تمـامي ايـن امـور، وجـود را      
  برگزيده و احكامي مثل اصالت، وحدت، تشكيك و اشتداد را بر آن بار كرده است؟ 

. شـود  چه در آغـاز سـخن آمـد، معلـوم مـي      پاسخ به اين سؤال با توجه دقيق به آن
لة وجـود و  ئله غالب، مسئنهد كه مس عرصة فعاليت فلسفي مي ملاصدرا در دوراني پا به

ا بـر  م ـا .كنـد  ماهيت است و لذا در فضاي غالب دوران خود حكم به اصالت وجود مـي 
يابد كه حقيقت عـالم خـارج، مصـداق     شود و درمي اساس قواعدي كه براو مكشوف مي
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تواند از اصالت علـم،   مي ،ر صفات كمالي استقدرت، حيات، كمال، زيبايي و ديگ  علم،
كما  ،نيز سخن بگويد... اصالت كمال و اصالت زيبايي و   اصالت حيات،  اصالت قدرت،

نظر ماست آن است كـه نشـان دهـيم     چه مد آن. كه در مواردي نيز چنين كرده است اين
تـوانيم از   مـي  يعني ؛چه ملاصدرا در باب وجود گفته در باب زيبايي نيز صادق است آن

اصولي همچون اصالت زيبايي، وحـدت زيبـايي، تشـكيك زيبـايي، حركـت اشـتدادي       
هـاي   سخن بگوييم و البته درمقام نشان دادن صحت سخن خود بـه عبـارت  ... زيبايي و 

  .هاي مختلفش استشهاد خواهيم كرد ملاصدرا در كتاب
لق دانسته و جمـال  ملاصدرا در جايي خداوند را منبع جمال مط: اصالت زيبايي .1

 )77 /2، 1368 :ملاصـدرا ( .يعني خداوند قلمداد كرده است ،مطلق را همان وجود حقيقي
كند كه نيل به خير مطلق و جمال اكمل همان عشـق   او در تعريف عشق حقيقي بيان مي

و در  )184/ 1354 :؛ همـو 160 /7همـان،  (حقيقي است و جمال اكمل نيز خداونـد اسـت   
 .كند كه خداوند در بالاترين مرتبه از حيث شرف و جمال قـرار دارد  ميجايي ديگر بيان 

كنـد خداونـد اجمـل از هـر جميلـي       جا كه حكم مـي  حتي آن )134 /6، 1368 :ملاصدرا(
توان دريافت كه  اي كه در باب مشتق دارد مي با توجه به نظريه )156 /1354 :همو( ،است

نـه   )6/135، 1368 :همـو ( ،ات واقـع اسـت  اي بالاتر از جمال موجود جمال حق در مرتبه
د بـر ذات بـا عنـوان جمـال     يكه خداوند داراي وجودي است واين وجود وصفي زا اين

يابيم كـه از   ها درمي با توجه به اين عبارت. دارد كه از جمال وجودهاي ديگر بالاتراست
او   فلسـفة توانيم از اصـالت زيبـايي در    جمال داراي عينيت است و لذا مي ،نظر ملاصدرا
اگر خداوند عين جمال است و تحقق دارد معلـوم مـي شـود كـه جمـال       .سخن بگوييم

ممكن است گفته شود  .داراي تحقق و عينيت است و اين به معناي اصالت زيبايي است
كـه   دهد كه خداوند همـان جمـال اسـت و بـه جـاي ايـن       ها صرفاً نشان مي اين عبارت

عينيـت   دهنـدة  ا نشانما ،خداوند را عين جمال بدانيمتوانيم  خداوند را وجود بدانيم مي
ملاصـدرا همـة   فلسـفه  اصـالت وجـود در  . الوجودهـا نيسـت   جمال با وجود در ممكـن 

اصـالت جمـال    ظـاهراً  در حالي كه ،شود موجودات اعم از واجب و ممكن را شامل مي
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كــرد كــه جمــال در  فــرض تــوان صــرفاً واجــب الوجــود را در برگرفتــه اســت و مــي
ملاصـدرا  . ايـن تلقـي ناصـواب اسـت    . ستآنها ارض بر وجودالوجودها امري ع ممكن

علم، اراده، جمال و ديگـر صـفات كمـالي عـين       معتقد است كه صفاتي همچون حيات،
البتـه بـا   . كننـد  وجود هستند و لذا هر جا وجود صادق باشد اين عناوين نيز صـدق مـي  

علم، اراده، جمال   مچون حيات،اموري ه ،حقيقتي مشكك است ،توجه به اين كه وجود
، 159-158 /7، همان، 1368 :ملاصدرا: نك( .و ديگر صفات كمالي نيز مشكك خواهند بود

   1)151، 1354 :؛ همو235، 182
 ،اسـت  ل موجوداتعلت ك  ، جا كه جمال حق از آن: زيباييو تشكيك  وحدت. 2
جمـال در نگـاه   . دشود با جمـال حـق سـنخيت دار    از خداوند صادر ميهايي كه  جمال

حقيقت واحدي است كه برخي از مراتب آن در بالاترين مرتبه از زيبايي بوده  ،ملاصدرا
 ايـن  .برخي از آنها نيـز در مراتـب پـايين زيبـايي قـرار دارنـد       )134، 1368 :همو(. است

حقيقت، يعني وحدت زيبايي، ناشي از ضميمه ساختن دو اصل صدرايي، يعني وحـدت  
با توجه به اصل اين هماني، اگر دو چيز . داقي وجود و زيبايي استوجود و عينيت مص

. يكي صادق باشد در بارة ديگري نيز صادق است ةهر حكمي كه در بار ،عين هم باشند
آيـد   لازم مي ،اگر وجود حقيقتي واحد است و اگر زيبايي با وجود عينيت مصداقي دارد

ست كه ملاصدرا به ظاهر دو ديـدگاه  ا نكتة مهم آن. كه زيبايي نيز حقيقت واحدي باشد
. شـود  آورد در باب زيبايي نيز دو ديدگاه زاييـده   در باب وحدت وجود دارد كه لازم مي

                                                       
هاي ملاصدرا چنين برداشت شود كه او عينيت وجود را با صفات كمـالي   ممكن است از برخي عبارت .1

؛ 234-1368،9/124،6/150،7/233: ملاصـدرا : بـراي نمونـه نـك   (در همة مراتـب وجـود قبـول نـدارد     
ست، بـا ايـن توضـيح كـه     اما حق آن است كه اين عينيت در همة مراتب وجود جاري ا) 5/199؛ 2/282

اند كه ممكن است بـه نظـر تحققـي     قدر ناقص كمالات عيني مشكك هستندو در مراتب بسيار پايين آن
، 1368: پـاورقي علامـه طباطبـائي در   :؛ نيـز نـك  1368،7/235:ملاصـدرا :براي نمونه نـك ( .نداشته باشند

6/150(  
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گويـد و در جـايي از وحـدت     ملاصدرا در جايي از وحدت تشكيكي وجود سخن مـي 
در  ،ك از اين دو ديدگاه نظر اصـلي ملاصدراسـت  ي  در باب اين كه كدام. شخصي وجود

ملاصدرا در جايي كه وحـدت تشـكيكي   . خورد ن شارحان او اختلافاتي به چشم ميميا
 كند كه نظر اصلي او نوع ديگري از وحدت اسـت كـه   دهد بيان مي وجود را توضيح مي

، 1368: همـو ( .كند و مقصودش وحدت شخصي اسـت  مطالبش به آن اشاره مي ةدر ادام
ا م ـا ،دو ديدگاه متقابل هستند  لاصدرا،دو ديدگاه م اين عبارت موهم آن است كه )85/ 1

در . وحـدت تشـكيكي اسـت    ةنظرية عمق يافت  حق آن است كه نظرية وحدت شخصي،
ت و رسـد كـه داراي مراتـب شـد     ك، وجود، حقيقت واحدي به نظـر مـي  اراد ي ازمراتب

يابد كه معلول  گيرد و درمي مي كه ادراك اوج ميا هنگاما ،ر استخّأم و متضعف و متقد
شود كه عنوان وجود بـه صـورت حقيقـي بـر      متوجه مي ،ين فقر نسبت به علت استع

 ،كند و صدق آن بر ديگر موجـودات داراي حيثيـت تعليلـي اسـت     العلل صدق مي علت
. حيثيتي تعليلي كه در آن، معلول عين فقر نسبت به علـت اسـت   )156، 1354 : ملاصدرا(

نمايد كه در آن موجـودات ديگـر    يلذا در اين نگاه عميق، وحدت شخصي وجود رخ م
جمـال و كمـال حـق      ها و مظاهر وجود، علـم، قـدرت، رحمـت،    جلوه  غير از خداوند،

ا اطلاق حقيقي نيز نخواهد بـود و  ما ،هستند و اطلاق وجود بر آنها هر چند مجاز نيست
  )جا همان: نك(. شايد بهتر باشد از تعبير مجاز عرفاني بهره بگيريم

اين دونگـاه را در بـاب زيبـايي     ،با توجه به عينيت زيبايي و وجود ،در هر حال    
، 1368 :همو( .داند ملاصدرا عشق را ادراك جمال مي. توان در آثار ملاصدرا يافت نيز مي

 دهنـدة  داند كـه نشـان   عشق موجودات به يكديگر را داراي مراتب مي ،از طرفي )153/ 7
كه به ظاهر بر وحدت تشـكيكي   )161 /7 همان،(تفاوت در مراتب جمال و ادراك است 

دهـد   ا بحث را با مظهريت موجودات براي جمال حق ادامه مـي ما ،كند جمال دلالت مي
وحدت شخصـي جمـال در   . كند كه ما را با وحدت شخصي جمال مرتبط مي) جا همان(

تر از وحدت  بلكه فهمي عمق يافته ،اين نگاه امري منعزل از وحدت تشكيكي آن نيست
او در جاي ديگـر هـر جمـالي را در عـالم ادنـي سـايه و تمثـال        . يكي جمال استتشك
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 حي كـه ايـن عبـارت بـا توضـي    .  )77 /2همـان،  ( .كه در عالم اعلي استداند  ميحقيقتي 
اگر هر جمالي . قابليت تفسير وحدت تشكيكي و وحدت شخصي را داراست ،گفته شد

سـايه اي از جمـال    نيز ل در عالم اعلاست، جماجمال در عالم اعلا ةساي  در عالم ادني،
داند  خداوند را ناشي از آن مي يچنين در جايي ديگر، اشتياق انسان به لقا هم. حق است

مشـتاق   ،مظهر و مرآت جمال الهي است و انسان با ديدن ايـن جمـال مصـنوع     م،كه عالَ
رت نيـز  در ايـن عبـا  . )224، ب 1360: همـو : نـك  ؛181/ 7همـان،  (گردد  جمال صانع مي

 . توان زيبايي را به صورت امري واحد بالشخص و امري واحد بالتشـكيك فهـم كـرد    مي
. عشق نيز امري تشكيكي خواهـد بـود   جمال دارد، ةلئچنين نگاهي كه ملاصدرا به مس با

  :شايد ذكر اين عبارت از ملاصدرا بي فايده نباشد
ا أنـه نشـأ مـن كـلّ     انّ العشق سارٍ في جميع الموجودات علي ترتيب وجودها فكم

وجود اقوي، وجود اضعف حتي انتهي الي وجود المواد و الاجسام فكذا ينشـأ مـن   
كل عشق اسـفل عشـق اعلـي حتـي ينتهـي الـي عشـق واجـب الوجـود، فجميـع           

 ـ الموجودات بحسب ما طالبـه بكمـالات واجـب الوجـود      ةلها من الكمالات اللائق
 ـفالبا. متشبه به في تحصيل ذلك الكمال ةلذات جميـع   ةري تقدست اسماؤه هو غاي

الموجـودات علـي    فالعشـق و الشـوق سـبب وجـود    . مراتبهـا  ةالموجودات و نهاي
   )160 /7، 1368 : همو( .لها و سبب دوامها ةكمالاتها الممكن

عبارت نقل شده در بالا ما را به نكتة ديگري رهنمون : حركت اشتدادي زيبايي. 3
هاي واحـدي بـراي يـك حقيقـت هسـتند، اشـتداد        اگر زيبايي و وجود عنوان. مي شود

. يابد زيبايي نيز اشتداد مي ،يابد هرچه وجود اشتداد مي. اشتداد زيبايي خواهد بود ،وجود
ادراك زيبايي مراتب بالاتر كه همان عشق است عاملي براي حركـت بـه مراتـب بـالاتر     

از . بـايي نيسـت  شود و حصول مراتب بالاتر چيزي جز اشتداد در وجود يا همـان زي  مي
زيبايي كه همان وجود است در حركتـي  . يابيم اي ديگر نيز دست مي اين عبارت به نكته

ادراك زيبايي و كمـال   عامل اين حركت،. كند اشتدادي از مراتب پايين به بالا حركت مي
طلـب و سـپس     بـه تبـع ايـن عشـق،    . شـود  مراتب بالاتر است كه همان عشق ناميده مي
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بلكه در ديگر آثار ملاصدرا نيـز   ،اين عبارت در اين مطلب، نه فقط .دهد حركت رخ مي
  ) 184، 1354 :همو: براي نمونه نك( .مشهود است

ي زياد است كـه وقتـي ترتّـب    بحث وجود و زيبايي نزد ملاصدرا به حدآميختگي 
كند با استشهاد به عينيت صور علمـي بـا ذات خداونـد و     صدور موجودات را تبيين مي

كـه علـم    اج ـ گيـرد و از آن  مي  اي علمي را نتيجهه جمال صورت. لق ذات حقجمال مط
 يجمـال و بهـا    شوند، خداوند فعلي است و موجودات بر اساس علم خداوند صادر مي

  )107 /7، 1368 :همو( .گيردمي   موجودات و اشرف بودن نظام جهان را نتيجه
ا فيلسوفي است كه بـيش از  ملاصدر رساند، ما را به ختام سخن مي ،آن چه گفته شد

داند  او خود را وجودي در سير اشتداد مي. هر فيلسوف ديگر با فلسفه خود زيسته است
علـم در فلسـفة   . به مراتب بالاتري از ادراك دست يافته اسـت   ت يافتن وجود،كه با شد
وجـودي شـديدتر داشـته     ،حضور مدرك نزد مدركِ است و هر چـه مـدركِ    ملاصدرا،

هـاي   تر خواهـد بـود و جلـوه    تر و شفاف ور مدرك براي او حضوري پررنگحض ،باشد
مـدركِ و  ! ا نـه م ـا. مدرك نيز چيزي جـز وجـود نيسـت   . شود جديدي از آن آشكار مي

يابـد،   ند و وقتي وجـود اشـتداد مـي   آي حساب مي بهمدرك در مراتب نازل ادراك، وجود 
اند و  ديگر صفات كمالي اشتداد يافته اراده، حيات و  جمال، علم،  يابد كه فيلسوف درمي

كـه فيلسـوف،    كما اين. كنند از مصداق واحدي حكايت مي» وجود«اين مفاهيم به همراه 
 ،يابد كه مدرك نيز جمال، علم، اراده، حيات و ديگـر صـفات كمـالي بـوده اسـت      درمي

عتقاد بـه  لذا ا. اين مفاهيم به همراه وجود از مصداق واحدي حكايت دارند اًچون مجدد
صـرفاً سـطحي نـازل از     كـه  اي است نظريه ،كه ملاصدرا قائل به اصالت وجود است اين

شود و در مراتب بالاتر ادراك بايد او را فيلسوفي قائـل   هاي ملاصدرا را شامل مي ديدگاه
جاسـت كـه ربـط وثيـق      در اين .به اصالت هرگونه صفت كمالي از جمله وجود دانست

ناسي نزد ملاصدرا آشكار مي شود و ما مي تـوانيم از اصـولي   وجود شناسي و زيبايي ش
همچون اصالت زيبايي، وحدت زيبايي با هـر دو تفسـير وحـدت شخصـي و وحـدت      

   .تشكيكي، و حركت اشتدادي زيبايي سخن بگوييم
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